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ارض مقدس و مختصات آن در قرآن كريم و تورات

دل آرا نعمتی پيرعلی*

چكيده 
ارض‌مقدس‌که‌بر‌اساس‌قرائن‌موجود‌در‌قرآن‌کریم‌و‌تورات‌عبارت‌از‌سرزمین‌فلسطین‌
است،‌سرزمینی‌حاصلخیز‌و‌بهره‌مند‌از‌نعمات‌مادی‌است‌و‌یکی‌از‌وجوه‌اتصاف‌آن‌به‌
در‌ قوی‌ وجه‌ تورات،‌ اشارة‌ و‌ کریم‌ قرآن‌ تصریح‌ به‌ اما‌ است،‌ همین‌ برکت‌ و‌ قدسیت‌
الهی‌در‌ انتشار‌جریان‌های‌رسالی‌و‌ این‌سرزمین‌در‌خیزش‌و‌ تأثیر‌ یافتن‌آن،‌ قدسیت‌

طول‌تاریخ‌بشر‌بوده‌است.‌
در‌فرهنگ‌قرآن،‌اعطای‌نعمات‌الهی‌به‌قوم‌بنی‌‌اسرائیل‌در‌راستای‌تحقق‌مشیت‌خداوند‌
در‌پیگیری‌خط‌رسالات‌پیشین‌و‌ایجاد‌جامعة‌توحیدی‌بوده‌است.‌این‌مطلب‌را‌به‌روشنی‌
در‌فقرات‌فراوانی‌از‌تورات‌نیز‌می‌توان‌پی‌جویی‌کرد‌اما‌به‌دلیل‌ظهور‌و‌تعمیق‌اندیشة‌
تفضیل‌نژادی‌در‌میان‌بنی‌اسرائیل،‌وجه‌قدسیت‌ارض‌مقدس‌در‌انگاره‌های‌این‌قوم‌دچار‌

تغییر‌و‌تحویل‌شده‌و‌به‌سطح‌نازل‌»محل‌اسکان‌قوم‌برتر‌خدا«‌تنزل‌یافته‌است.

كليدواژه ها:‌ارض‌مقدس،‌قرآن،‌تورات،‌قدسیت

* استاديار دانشكدة الهيات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
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مقدمه 
سرزمین‌مقدس‌یا‌فلسطین،‌مدینة‌فاضلة‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌است‌و‌بر‌اساس‌تعالیم‌قرآن‌
کریم،‌آرمان‌شهری‌است‌که‌موسی)ع(‌برای‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌ترسیم‌کرده‌تا‌از‌سرزمین‌
نامبارک‌مصر‌که‌سرزمین‌ذلت،‌بردگی‌و‌اسارت‌است‌به‌سوی‌آن‌که‌مهد‌آزادی‌و‌استقلال‌
در‌ظهور‌جامعة‌ تعالی‌ ارادة‌خداوند‌ و‌ و‌محل‌تحقق‌خواست‌ الهی‌ انبیای‌عظام‌ و‌مهبط‌
نیز‌غایت‌ تورات‌ تعالیم‌ در‌ این‌سرزمین‌ روند.‌ پیش‌ به‌ متعالی‌ است،‌در‌حرکتی‌ توحیدی‌
حرکت‌متعالی‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌معرفی‌شده‌است.‌اما‌تصور‌سرزمین‌مقدس‌در‌پندارهای‌
بنی‌اسرائیل،‌تصوری‌جدای‌از‌واقعیات‌و‌منقطع‌از‌عملکرد‌آن‌قوم‌است،‌به‌گونه‌ای‌که‌آنان‌
حتی‌قدسیت‌آن‌سرزمین‌را‌در‌ارتباط‌با‌برگزیدگی‌و‌تفوق‌خود‌می‌دانند‌که‌این‌تفکر‌منشأ‌

آثار‌سوء‌فراوانی‌شده‌است.‌

ارض مقدس در قرآن كريم 
مختصات‌سرزمین‌مقدس‌از‌چند‌جهت‌در‌قرآن‌آمده‌است،‌از‌جمله‌محدودة‌جغرافیایی،‌
مبارک‌بودن‌و‌تأثیر‌شگرف‌آن‌در‌تاریخ‌بشری‌و‌اهتمام‌حضرت‌موسی)ع(‌برای‌ورود‌به‌

این‌سرزمین.

محدودة جغرافيايی 

از‌قرائن‌موجود‌در‌برخی‌از‌آیات‌قرآن‌می‌توان‌به‌محدودة‌جغرافیایی‌سرزمین‌مقدس‌پی‌
برد‌که‌با‌ویژگی‌برکت‌تمایز‌یافته‌است:

بارَکنا‌ الَّذی‌ القصی‌ المسجدِ‌ الِی‌ الحرام‌ المسجدِ‌ مِن‌ لیلًا‌ بعَِبده‌ أسری‌ الَّذی‌ سبحان‌
حولهَ...‌)اسراء:‌1(

منزّه‌است‌آنکه‌بندة‌خویش‌را‌شبی‌از‌مسجد‌الحرام‌به‌سوی‌مسجد‌الاقصی‌که‌حومة‌
آن‌را‌برکت‌داده‌ایم،‌سیر‌داد.

مراد‌از‌مسجد‌اقصی‌به‌قرینة‌جملة‌»الذی‌بارکنا‌حوله«‌بیت‌المقدس‌است‌و‌آن‌بنایی‌
است‌مرتفع‌)هیکل(‌که‌داوود‌و‌سلیمان)ع(‌برای‌بنی‌اسرائیل‌بنا‌کردند‌و‌خدا‌آن‌را‌خانة‌
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سرزمین‌های‌ »حولهَ«‌ از‌ منظور‌ و‌ ج13،‌ص4(‌ 1374ش:‌ )طباطبایی،‌ داد‌ قرار‌ ایشان‌ مقدس‌
اطراف‌مسجد‌الاقصی‌یعنی‌سرزمین‌شام‌است‌)حسینی‌شاه‌عبدالعظیمی،‌1363ش:‌ج7،‌ص316(‌

بنابراین‌محدودة‌جغرافیایی‌مسجد‌الاقصی،‌فلسطین‌و‌شامات‌است.

مبارک بودن

یُستَضعَفون‌مشارقَ‌ کانوا‌ الذین‌ القومَ‌ أورَثنا‌ آیة‌»و‌ در‌ ارض‌مقدس‌ بودن‌ مبارک‌ ویژگی‌
الرض‌و‌مَغاربهَا‌التّی‌بارَکنا‌فیها...«‌)اعراف:‌137(‌»و‌به‌آن‌گروهی‌که‌تضعیف‌می‌شدند،‌
مشرق‌ها‌و‌مغرب‌های‌]آن[‌سرزمین‌را‌که‌برکت‌داده‌بودیم‌واگذاشتیم...«‌مطرح‌شده‌است.‌
ظاهراً‌مراد‌از‌ارض،‌سرزمین‌شام‌و‌فلسطین‌است‌و‌دلیل‌بر‌این‌معنا‌جملة‌بعدی‌است‌که‌
می‌فرماید‌»التّی‌بارکنا‌فیها«‌زیرا‌خداوند‌در‌قرآن،‌غیر‌از‌سرزمین‌مقدس‌که‌همان‌نواحی‌
فلسطین‌است‌و‌غیر‌از‌کعبه‌هیچ‌سرزمینی‌را‌به‌برکت‌یاد‌نکرده‌است‌)طباطبایی،‌1374ش:‌
ج8،‌ص292(‌و‌اصل‌معنای‌برکت،‌ثبوت‌است‌به‌دلیل‌قول‌خداوند‌»تبارک‌الله«‌)شیبانی،‌

1413ق:‌ج3،‌ص222(‌و‌برکت،‌ثبوت‌خیر‌الهی‌در‌یک‌چیز‌است‌)راغب‌اصفهانی،‌1404ق:‌

.)44

مبارک‌بودن‌سرزمین‌فلسطین‌را‌از‌دو‌جهت‌می‌توان‌بررسی‌کرد:‌1.‌تأثیر‌مستمر‌این‌
سرزمین‌در‌انگیزش‌افکار‌الهی‌و‌خیزش‌جریان‌های‌رسالی،‌آن‌‌چنان‌که‌بسیاری‌از‌مفسران‌
بر‌این‌باورند‌که‌سرزمین‌فلسطین‌مهبط‌وحی‌و‌مقرّ‌انبیاء‌و‌محل‌عبادت‌پیامبران‌بزرگ‌
الهی‌است.‌از‌این‌رو‌در‌آیاتی‌که‌در‌آنها‌ذکری‌از‌سرزمین‌فلسطین‌به‌میان‌آمده،‌عبارت‌

»بارکنا«‌نیز‌به‌کار‌رفته‌است‌)شبّر،‌1412ق:‌279(.
2.‌برکات‌دنیایی‌از‌جمله‌آب‌و‌باران‌و‌درختان‌و‌ثمرات‌آنها‌وجه‌دیگری‌است‌که‌این‌
سرزمین‌را‌متصف‌به‌وصف‌مبارک‌ساخته‌است‌)قمی‌مشهدی،‌1368ش:‌317(‌چرا‌که‌خیر‌
الهی‌در‌این‌نعمات‌الهی‌ثبوت‌داشته‌و‌قرآن‌در‌آیات‌متعددی‌به‌مبارک‌بودن‌این‌نعمات‌
‌الحصید«‌)ق:‌9(‌و‌ اشاره‌فرموده‌است:‌»ونزّلنا‌مِن‌السماءِ‌ماءً‌مبارکاً‌فَأنبتنا‌به‌جنّاتٍ‌وحبَّ
از‌آسمان‌آبی‌پربرکت‌نازل‌کردیم‌و‌به‌وسیلة‌آن،‌باغ‌ها‌و‌حبوبات‌درو‌کردنی‌را‌رویاندیم.‌
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برََکه‌)برکات(‌عبارت‌از‌ثبوت‌و‌استقرار‌خیر‌الهی‌در‌چیزی‌است:‌»لفََتحنا‌علیهم‌برکاتٍ‌مِن‌
السماء‌و‌الارض«‌)اعراف:‌96(‌»خیرات‌و‌نعمت‌هایی‌که‌در‌آسمان‌و‌زمین‌ثابت‌و‌موجود‌
است‌به‌رویشان‌می‌گشودیم«.‌مبارک‌چیزی‌است‌که‌در‌آن‌خیر‌الهی‌وجود‌داشته‌و‌ملازم‌
لنا‌مِن‌السماءِ‌ماءً‌مبارکاً«‌چون‌منشأ‌ آن‌باشد‌به‌همین‌دلیل‌قرآن‌آب‌را‌مبارک‌خواند:‌»ونزَّ
خیرات‌فراوانی‌است.‌برای‌قرآن‌کریم‌نیز‌این‌وصف‌به‌کار‌رفته‌است:‌»هذا‌ذکرٌ‌مبارکٌ«‌
این‌وصف‌ با‌ را‌ نیز‌عیسی)ع(‌خود‌ و‌ مبارکٌ«‌)ص:‌29(‌ الیک‌ انزلناه‌ و‌»کتابٌ‌ )انبیاء:‌50(‌
توصیف‌کرده‌است:‌»وجَعَلنَی‌مبارکاً«‌)مریم:‌31(‌یعنی‌مرا‌منشأ‌و‌محل‌خیرات‌الهی‌قرار‌

داده‌است‌)راغب‌اصفهانی،‌1404ق:‌54(.
با‌دقت‌در‌آیات‌درمی‌یابیم‌که‌مصادیق‌متصف‌به‌وصف‌مبارک‌محدود‌به‌نعمات‌مادی‌
نیست‌و‌بنابر‌تصریح‌آیات‌قرآن،‌سرزمین‌مقدس‌یا‌همان‌فلسطین‌از‌جهت‌بهره‌مندی‌از‌
نعمات‌دنیایی،‌نزولات‌آسمانی‌و‌ثمرات‌زمینی،‌سرزمینی‌پرخیر‌و‌برکت‌است.‌اما‌آیة‌‌71
سورة‌انبیا‌وجه‌دیگری‌را‌تصریح‌کرده‌است‌که‌موجب‌شده‌این‌سرزمین‌متصف‌به‌وصف‌
مبارک‌شود.‌به‌عبارت‌دیگر،‌ثبوت‌خیر‌الهی‌از‌وجهی‌دیگر‌در‌این‌آیه‌مطرح‌شده‌است:‌

یناه‌و‌لوطاً‌الی‌الرضِ‌التّی‌بارکنا‌فیها‌للعالمین و‌نجََّ
و‌او‌]ابراهیم[‌و‌لوط‌را‌]با‌مهاجرت[‌به‌سوی‌سرزمینی‌که‌در‌آن‌برای‌مردم‌برکت‌

گذاشته‌ایم‌نجات‌دادیم.‌

ابراهیم)ع(‌بدان‌مهاجرت‌کرد‌و‌لوط‌ از‌این‌سرزمین،‌سرزمین‌شام‌است‌که‌ »منظور‌
)طباطبایی،‌1374ش:‌ج14،‌ مهاجرت‌کرد«‌ او‌ با‌ و‌ آورد‌ ایمان‌ به‌وی‌ که‌ است‌ اولین‌کسی‌
ص428(.‌چنان‌که‌پیش‌از‌این‌بیان‌شد‌منظور‌از‌ارض‌مبارک‌در‌استعمال‌قرآنی،‌سرزمین‌
فلسطین‌و‌شامات‌است‌)حسینی‌شاه‌عبدالعظیمی،‌1363ش‌و‌مغنیه،‌بی‌تا(‌و‌عبارت‌للعالمین‌که‌
از‌حیث‌اعراب‌جار‌و‌مجرور‌و‌متعلق‌به‌فعل‌بارکنا‌است‌)درویش،‌1415ق‌و‌الشیخی،‌1422ق(‌
شمول‌برکت‌را‌برای‌همة‌جهانیان‌و‌در‌همة‌عصرها‌و‌نسل‌ها‌بیان‌می‌کند.‌درحقیقت‌این‌
آیه‌در‌کنار‌آیات‌‌1سورة‌اسرا‌و‌137سورة‌اعراف‌وجه‌اتصاف‌سرزمین‌فلسطین‌و‌شام‌به‌
از‌برکات‌عام‌این‌سرزمین‌در‌بعثت‌اکثر‌ »مبارک«‌را‌تصریح‌می‌کند‌و‌آن‌عبارت‌است‌



143

ات
ور

و ت
یم 

كر
آن 

قر
در 

آن 
ت 

صا
خت

و م
س 

مقد
ض 

ار

خیرات‌ و‌ کمالات‌ بروز‌ مبدأ‌ که‌ عالم‌ در‌ آنان‌ شرایع‌ انتشار‌ و‌ )طبرسی،‌1377ش(‌ پیامبران‌
دینی‌و‌دنیوی‌بوده‌است‌)بیضاوی،‌1418ق‌و‌زحیلی،‌1418ق(.‌این‌سرزمینِ‌مبعث‌پیامبران‌از‌
نسل‌ابراهیم)ع(‌است‌)سید‌بن‌قطب،‌1412ق(‌و‌منشأ‌تأثیر‌انبیا‌بر‌عمق‌فکر،‌ضمیر،‌شعور‌
)فضل‌الله،‌ می‌سازد‌ فراهم‌ ایمانی‌ حیات‌ برای‌ را‌ زمینه‌ به‌نحوی‌که‌ انسان‌هاست‌ وجدان‌ و‌
1419ق(.‌درحقیقت‌این‌آیه‌به‌نقش‌این‌سرزمین‌در‌تاریخ‌بشری‌اشاره‌می‌کند.‌این‌سرزمین‌
که‌میقات‌پیامبرانی‌چون‌ابراهیم‌و‌ذریّة‌صالح‌او‌و‌زادگاه‌عیسی)ع(‌و‌محل‌قیام‌اوست‌با‌
تاریخ‌پویای‌خود‌نقشی‌بسیار‌مهم‌در‌انتقال‌میراث‌تمدن‌سومر‌به‌مصر‌به‌عهده‌داشته‌و‌
نیز‌مهد‌خیزش‌تمدن‌فینیقی‌هاست‌و‌بعدها‌محل‌برخورد‌دو‌تمدن‌شرق‌و‌غرب‌در‌غالب‌
جنگ‌ها‌بوده‌است‌)رهجو،‌بی‌تا(،‌همچنین‌قبلة‌موقت‌مسلمین‌در‌مدینه‌بوده‌)صادقی‌تهرانی،‌

1419ق(‌ازاین‌رو‌سرزمین‌مقدس‌و‌مبارک‌نامیده‌شده‌است.

هدف حضرت موسی از ورود به بيت  المقدس

قرآن‌کریم‌ماجرای‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌را‌پیش‌از‌ورود‌به‌ارض‌مقدس‌در‌مواضع‌متعدد‌بیان‌
فرموده‌و‌سخنان‌حضرت‌موسی)ع(‌را‌خطاب‌به‌قوم‌خود‌در‌آن‌سوی‌رود‌اردن‌و‌پیش‌از‌

ورود‌به‌سرزمین‌مقدس‌چنین‌مطرح‌کرده‌است:
وَ‌إذ‌قال‌موسی‌لقِومه‌یا‌قوم‌اذِکروا‌نعمهًْ‌اللهِ‌علیکم‌إذ‌جعَل‌فیکم‌انبیاءَ‌و‌جعلکم‌ملوکاً‌وَ‌
اتَیکم‌ما‌لمَ‌یؤتِ‌احداً‌مِن‌العالمین.‌یا‌قوم‌ادخلوا‌الرضَ‌المقدسهًَْ‌التّی‌کتب‌الله‌لکم‌و‌لا‌

تَرتَدّوا‌عَلی‌أدبارکم‌فَتَنقَلبِوا‌خاسرین‌)مائده:‌21–20(
و‌آن‌گاه‌که‌موسی‌به‌قوم‌خود‌گفت:‌ای‌قوم‌من‌نعمت‌خدا‌را‌بر‌خود‌یاد‌کنید،‌آن‌گاه‌که‌
در‌میان‌شما‌پیامبرانی‌قرار‌داد‌و‌شما‌را‌حاکم‌و‌صاحب‌اختیار‌خود‌کرد‌و‌به‌شما‌چیزهایی‌
داد‌که‌به‌هیچ‌کس‌از‌جهانیان‌نداده‌بود.‌ای‌قوم‌من‌به‌سرزمین‌مقدسی‌که‌خدا‌برای‌شما‌

مقرر‌داشته‌وارد‌شوید‌و‌به‌عقب‌باز‌نگردید‌که‌زیانکار‌می‌گردید.‌

متعال‌ خداوند‌ که‌ برمی‌شمارد‌ را‌ سه‌گانه‌ای‌ نعمت‌های‌ موسی)ع(‌ آیه‌حضرت‌ این‌ در‌
)طباطبایی،‌1374ش:‌ج5،‌ از‌ عبارت‌اند‌ نعمات‌ آن‌ و‌ است‌ فرموده‌ اعطا‌ اسرائیل‌ بنی‌ قوم‌ به‌

صص466-468(:
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را‌ آنان‌ این‌معناست‌که‌دودمان‌ به‌ یا‌ این‌نعمت‌ اسرائیل،‌که‌ بنی‌ انبیایی‌در‌ 1.‌وجود‌
انبیایی‌چون‌ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌یعقوب‌و‌انبیای‌بعد‌از‌ایشان‌قرار‌داده‌بود‌یا‌اینکه‌انبیایی‌

از‌بنی‌اسرائیل‌همچون‌یوسف‌و‌اسباط‌و‌موسی‌و‌هارون‌را‌برگزید.
2.‌اعطای‌استقلال‌از‌ذلت‌بردگی‌فراعنه‌و‌برقراری‌سنت‌توحید‌در‌اجتماع‌که‌آنان‌را‌به‌

اطاعت‌خدا‌و‌رسولش‌و‌به‌عدالت‌کامل‌در‌اجتماعشان‌می‌خواند.
از‌ امتی‌ هیچ‌ که‌ روشن‌ بسیار‌ معجزات‌ با‌ بود‌ همراه‌ که‌ الهیه‌ای‌ الطاف‌ و‌ عنایات‌ ‌.3
این‌همه‌معجزات‌ مانند‌قوم‌موسی‌ بودند‌ از‌موسی)ع(‌زندگی‌کرده‌ امم‌عالم‌که‌قبل‌
و‌برهان‌های‌ساطع‌و‌نعمت‌های‌بیکران‌نداشتند،‌این‌تنها‌قوم‌موسی)ع(‌بود‌که‌خدای‌

تعالی‌چنین‌معجزاتی‌و‌چنان‌نعمت‌هایی‌به‌آنان‌ارزانی‌داشت.‌

به‌ ورود‌ برای‌ اسرائیل‌ بنی‌ تحریض‌ نعمات،‌ این‌ برشمردن‌ از‌ موسی‌ حضرت‌ هدف‌
سرزمین‌مقدس‌است.‌در‌این‌تحریض،‌آن‌حضرت‌حتمیت‌ورود‌به‌سرزمین‌مقدس‌را‌با‌
عبارت‌»کتب‌الله‌لکم«‌بیان‌کرده‌است.‌ارتباط‌قطعی‌میان‌اعطای‌نعمات‌با‌حتمیت‌یافتن‌
ورود‌به‌ارض‌مقدس‌)یا‌قوم‌ادخلوا‌الرض‌المقدسهًْ‌التی‌کتب‌الله‌لکم(‌و‌نیز‌عملکرد‌بنی‌
اسرائیل‌که‌عبارت‌است‌از‌سرپیچی‌از‌فرمان‌پیامبر‌خود‌و‌عدم‌ورود‌به‌آن‌سرزمین‌را‌با‌
به‌تعویق‌افتادن‌حتمیت‌مذکور‌به‌مدت‌چهل‌سال‌)قالوا‌یا‌موسی‌انِاّ‌لنَ‌ندخُلهَا‌ابداً‌ماداموا‌
مهًٌْ‌علیهم‌اربعین‌سنهًْ...‌)مائده:26-24(،‌گفتند‌ای‌موسی‌مردمی‌جبار‌در‌ فیها...‌قال‌فانهّا‌محرَّ
آن‌هستند‌و‌ما‌هرگز‌داخل‌نمی‌شویم...‌خداوند‌فرمود‌بنابراین‌چهل‌سال‌سرزمین‌مقدس‌
بر‌آنها‌تحریم‌شده‌است(‌در‌بازیابی‌ارتباط‌عمیق‌اعطای‌نعمت‌و‌شکر‌در‌فرهنگ‌قرآنی‌
می‌توان‌پی‌گیری‌کرد.‌قرآن‌در‌بیان‌ارتباط‌نعمت‌و‌کفران‌نعمت‌و‌عواقب‌حاصل‌از‌آن‌
می‌فرماید:‌»ذلک‌بأن‌الله‌لمَ‌یکُ‌مُغَیِّراً‌نعمهًًْ‌أنعَمَها‌علی‌قوم‌حتّی‌یُغیِّروا‌ما‌بأنفسهم«‌)انفال:‌
53(‌آنها‌از‌این‌جهت‌گرفتار‌عذاب‌شدند‌که‌خداوند‌نعمتی‌را‌که‌به‌قومی‌بخشیده‌است‌از‌
آنها‌برنمی‌گیرد،‌مگر‌اینکه‌حالات‌پسندیدة‌خود‌را‌به‌حالاتی‌ناپسند‌تبدیل‌کنند‌و‌به‌جای‌
اطاعت،‌به‌معصیت‌و‌کفران‌نعمت‌روی‌آوردند‌)طبرسی،‌1377ش:‌ج10،‌ص242(‌و‌در‌موضعی‌
‌ابراهیمَ...‌شاکراً‌ دیگر‌در‌بیان‌ارتباط‌نعمت‌و‌شکر‌نعمت‌و‌پیامدهای‌آن‌می‌فرماید:‌»انَِّ
لِنعُمهِ‌اجتَبئهُ‌و‌هَدیهُ‌الی‌صراطٍ‌مستقیم«‌)نحل:‌120و‌121(،‌به‌راستی‌ابراهیم...‌شکرگزار‌

نعمت‌های‌او‌بود‌و‌خدا‌او‌را‌برگزید‌و‌به‌راهی‌راست‌هدایتش‌کرد.
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اجتباء‌انسان‌توسط‌خداوند‌به‌این‌معناست‌که‌او‌را‌خالص‌برای‌خود‌سازد‌و‌در‌اینکه‌
بعد‌از‌توصیفش‌به‌شکر‌نعمت،‌بدون‌فاصله‌کلمة‌اجتباء‌را‌آورد‌اشعار‌به‌این‌است‌که‌شکر‌
نعمت،‌علت‌اجتباء‌بوده‌است‌)طباطبایی،‌1374ش:‌ج12،‌ص529(.‌مفهوم‌»شاکراً‌لنعُمِهِ«‌در‌
مقارنه‌با‌آیة‌»و‌ابراهیمَ‌الَّذی‌وَفّی«‌)نجم:‌37(‌»و‌ابراهیم‌که‌]به‌پیمان‌های‌خدا[‌وفا‌کرد«‌
تبیین‌می‌شود‌و‌آن‌عبارت‌است‌از‌قیام‌و‌اهتمام‌بر‌تمام‌اوامر‌الهی‌)ابن‌کثیر،‌1419ق:‌ج4،‌
ص525(.‌تحلیل‌مفاهیم‌این‌آیات‌این‌سنت‌الهی‌را‌معلوم‌می‌کند‌که‌به‌کارگیری‌نعمت‌های‌
الهی‌در‌جهت‌ارادة‌خداوند‌و‌طی‌طریق‌هدایت‌و‌تکامل،‌نعمت‌های‌افزون‌تری‌را‌به‌دنبال‌
دارد‌و‌کفران‌نعمت‌و‌بی‌توجهی‌به‌عمل‌صالح‌مرتبط‌با‌آن‌نعمت‌موجب‌تغییر‌نعمت‌به‌
نقمت‌می‌شود.‌به‌عبارت‌دیگر،‌بقا‌و‌افزونی‌نعمت‌منوط‌به‌عمل‌صالح‌مرتبط‌با‌آن‌نعمت‌
است‌و‌فنا‌و‌تبدیل‌نعمت‌به‌نقمت‌منوط‌به‌عمل‌غیر‌صالح‌است.‌با‌توجه‌به‌این‌مطالب‌
مائده‌ سورة‌ ‌20 آیة‌ در‌ مذکور‌ سه‌گانة‌ نعمت‌های‌ اعطای‌ در‌ الهی‌ گفت‌حکمت‌ می‌توان‌
به‌بنی‌اسرائیل‌عبارت‌است‌از‌اینکه‌بنی‌اسرائیل‌از‌این‌نعمات‌در‌جهت‌اراده‌و‌خواست‌
نعمت‌ها‌ این‌ کنند.‌ اقدام‌ نعمات‌ این‌ با‌ متناسب‌ اعمال‌صالح‌ به‌ و‌ شوند‌ بهره‌مند‌ خداوند‌
اعمال‌صالح‌تحقق‌ این‌ نتیجة‌ به‌ارض‌مقدس،‌چرا‌که‌ برای‌ورود‌ از‌جهاد‌ عبارت‌است‌
خواست‌خداوند‌در‌ظهور‌و‌تکامل‌اجتماع‌دینی‌حاصل‌از‌آن‌است،‌بنابراین‌ورود‌به‌ارض‌
مقدس‌بستر‌لازم‌را‌برای‌تکامل‌فردی‌و‌اجتماعی‌بنی‌اسرائیل‌فراهم‌می‌کند‌اما‌کفران‌
نعمات‌سه‌گانة‌مذکور‌یعنی‌اهتمام‌نورزیدن‌بر‌خواست‌و‌ارادة‌الهی‌و‌توجه‌نکردن‌به‌عمل‌
صالح‌مرتبط‌با‌آن‌نعمت‌ها‌که‌عبارت‌است‌از‌وارد‌نشدن‌به‌ارض‌مقدس،‌نتیجه‌ای‌جز‌به‌
تعویق‌افتادن‌چهل‌سالة‌نعمت‌تشکیل‌حکومت‌دینی‌و‌بسترسازی‌تکامل‌فردی‌و‌اجتماعی‌
نخواهد‌داشت.‌بنابراین‌می‌توان‌چنین‌استنباط‌کرد‌که‌قدسیت‌و‌مبارکی‌این‌سرزمین‌از‌
آن‌روست‌که‌خاستگاه‌انبیای‌کثیری‌از‌سلسلة‌رسولان‌الهی‌است‌و‌سرزمینی‌است‌که‌به‌
دلیل‌موقعیت‌جغرافیایی،‌امکان‌ظهور‌جامعة‌دینی‌و‌انتشار‌پیام‌های‌الهی‌به‌سرزمین‌های‌
دیگر‌را‌داراست.‌در‌فرهنگ‌قرآنی،‌ورود‌به‌ارض‌مقدس‌و‌اساساً‌خود‌سرزمین‌مقدس‌هدف‌
نیست‌بلکه‌هدف،‌بهره‌مندی‌از‌آن‌در‌جهت‌تحقق‌خواست‌الهی‌و‌بسترسازی‌تکامل‌بشر‌
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است‌چرا‌که‌خداوند‌می‌فرماید:‌»...‌اوفوا‌بعهدی«‌)بقره:‌40(‌»به‌عهد‌من‌وفا‌کنید«‌و‌عهد‌
الهی‌چیزی‌جز‌بندگی‌خالصانه‌به‌درگاه‌خداوند‌نیست.‌

‌مبین‌و‌انَ‌اعبدونی‌هذا‌ »ألم‌أعهَد‌الیکم‌یا‌بنی‌آدمَ‌انَ‌لاتعبدوا‌الشیطانَ‌انِهّ‌لکم‌عدوٌّ
صراط‌مستقیم«‌)یس:‌‌60و‌61(

‌مگر‌با‌شما‌پیمان‌نبستم‌ای‌فرزندان‌آدم‌که‌عبادت‌شیطان‌نکنید‌که‌وی‌دشمن‌آشکار‌
شماست‌و‌این‌که‌تنها‌مرا‌بندگی‌کنید‌که‌راه‌راست‌همین‌است.

‌این‌طراحی‌خداوند‌است‌برای‌ایصال‌انسان‌به‌مقصد‌کمال‌حقیقی.

ارض مقدس در تورات
پیش‌از‌ورود‌به‌بحث‌لازم‌است‌مقدمة‌مختصری‌دربارة‌تورات‌بیان‌شود.‌تورات‌که‌در‌لغت‌
عربی‌توره‌و‌توریهًْ‌تلفظ‌می‌شود‌به‌معنی‌شریعت‌یا‌ناموس‌است.‌یهودیان‌تورات‌را‌بر‌اسفار‌
پنج‌گانه‌یعنی‌سفر‌پیدایش‌)genese(،‌سفر‌خروج‌)exode(،‌سفر‌اعداد‌)nombers(،‌سفر‌
لاویان‌)levitigue(‌و‌سفر‌تثنیه‌)deuterronome(‌اطلاق‌می‌کنند.‌در قرآن‌هفده‌بار‌لفظ‌
تورات‌ذکر‌شده‌و‌در‌همة‌موارد‌مراد‌از‌تورات‌کتابی‌است‌که‌به‌حضرت‌موسی‌وحی‌شده‌
است.‌تورات‌در‌اصطلاح‌قرآن،‌غیر‌از‌توراتی‌است‌که‌اکنون‌ملل‌یهود‌و‌مسیحی‌در‌دست‌
دارند‌)خزائلی،‌1378ش:‌261(.‌به‌موجب‌آیاتی‌از‌سورة‌بقره‌عده‌ای‌از‌یهود‌کتاب‌را‌چنان‌که‌
اندازه‌که‌فرزندان‌خود‌را‌می‌شناسند‌به‌پیغمبر‌موعود‌یا‌ باید‌تلاوت‌می‌کنند‌و‌به‌همان‌
به‌کتاب‌تورات‌شناسایی‌دارند‌)بقره:‌146(،‌اما‌عده‌ای‌از‌اینان‌حقیقت‌را‌کتمان‌می‌کنند‌و‌
کلمات‌را‌به‌وسیلة‌تغییر‌موضع‌تحریف‌می‌کنند‌)نسا:‌46(‌و‌گاهی‌در‌تلفظ‌بعضی‌کلمات،‌
زبان‌را‌در‌دهان‌می‌پیچند‌تا‌الفاظ‌به‌نحو‌دیگری‌ادا‌و‌به‌معانی‌دیگری‌حمل‌شود،‌چون‌با‌
هم‌خلوت‌می‌کنند‌می‌گویند‌آیا‌از‌فتح‌و‌ظفری‌که‌خداوند‌به‌پیغمبر‌عطا‌فرموده‌مسلمانان‌
را‌باخبر‌می‌سازید؟‌)بقره:‌76(‌عده‌ای‌هم‌به‌دست‌خویش‌کتاب‌می‌نویسند‌و‌می‌گویند‌این‌
کتاب‌از‌نزد‌خداست،‌بدین‌کار‌دست‌می‌زنند‌تا‌به‌وسیلة‌فروش‌آن‌بهای‌کمی‌به‌دست‌
آوردند‌)بقره:‌79(.‌از‌بیانات‌مذکور‌معلوم‌می‌شود‌که‌قرآن‌آن‌تورات‌را‌که‌یهود‌در‌زمان‌
پیغمبر‌در‌دست‌داشته‌اند‌منکر‌نیست‌اما‌اشاراتی‌در‌قرآن‌موجود‌است‌که‌در‌همان‌وقت‌
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کتاب‌های‌مجعولی‌نیز‌وجود‌داشته‌که‌به‌نام‌تورات‌یا‌تفسیر‌تورات،‌یهودیان‌بدان‌استناد‌
می‌جستند‌)خزائلی،‌1378ش:‌262(.

محدودة جغرافيايی و مختصات 

زمین‌موعود‌به‌ابراهیم‌خلیل‌که‌در‌نوشتجات‌موسی‌مشروح‌و‌مفصل‌است‌از‌کوه‌هور‌تا‌به‌
مدخل‌حماهًْ‌و‌از‌نهر‌صغیر‌که‌عریش‌است‌تا‌به‌نهر‌کبیر‌که‌رود‌فرات‌است‌امتداد‌داشت‌
)پیدایش،‌8:15(،‌)اعداد،‌12‌:34-2(‌و‌)تثنیه،‌7:1(‌و‌بیشتر‌این‌اراضی‌و‌املاک‌تحت‌سلطنت‌

و‌اقتدار‌سلیمان‌بود.‌حدود‌شمالی‌در‌آن‌وقت‌سوریه‌و‌شرقی،‌فرات‌و‌دشت‌سوریه‌بود‌و‌
حدود‌جنوبی،‌دشت‌تیه،‌ادوم‌و‌غربی،‌دریای‌متوسط‌و‌طول‌مملکت‌در‌آن‌وقت‌به‌تخمین‌
‌160میل‌و‌عرضش‌‌90میل‌بود‌و‌رود‌اردن‌آن‌را‌به‌دو‌نصف‌شرقی‌و‌غربی‌قسمت‌کرد.‌
فلسطین‌و‌آن‌مملکتی‌است‌که‌در‌مشرق‌دریای‌متوسط‌واقع‌و‌در‌نزد‌یهود‌و‌نصاری‌و‌
مسلمین‌مقدس‌است.‌این‌اسم‌اولًا‌اختصاص‌به‌زمین‌فلسطینیان‌داشت‌)خروج،‌‌14:15و‌
13:23(،‌از‌آن‌پس‌بر‌تمامی‌اراضی‌اسرائیلیان‌اطلاق‌شده‌و‌فلسطین‌به‌اراضی‌مقدسه‌نیز‌
معروف‌بود‌و‌آن‌را‌اراضی‌اسرائیل‌)اول‌سموئیل،‌19:13(‌و‌زمین‌موعوده‌و‌یهودیه‌نیز‌می‌گفتند‌

)هاکس،‌1377ش:‌660(.

سرزمین‌مقدس‌در‌استعمال‌تورات،‌مدینة‌فاضلة‌قوم‌به‌اسارت‌رفتة‌بنی‌اسرائیل‌است‌
که‌خداوند‌به‌طور‌مکرر‌وعدة‌مالکیت‌آن‌را‌به‌این‌قوم‌گوشزد‌می‌کند.‌این‌سرزمین‌در‌بیان‌
تورات‌سرزمینی‌است‌که‌در‌آن‌شیر‌و‌عسل‌جاری‌است‌)خروج،‌17:3(،‌سرزمین‌حاصلخیزی‌
است‌که‌در‌دره‌ها‌و‌کوه‌هایش‌نهرها‌و‌رودها‌و‌چشمه‌ها‌جاری‌است.‌آنجا‌سرزمین‌گندم‌
و‌جو،‌انگور‌و‌انجیر،‌انار‌و‌زیتون‌و‌عسل‌است.‌سرزمینی‌است‌که‌در‌آن‌آهن‌مثل‌ریگ‌
فراوان‌است‌و‌مس‌در‌تپه‌هایش‌به‌وفور‌یافت‌می‌شود،‌سرزمینی‌است‌که‌خوراک‌در‌آن‌
فراوان‌است‌)تثنیه،‌10‌:8-7(،‌سرزمینی‌است‌که‌موسی)ع(‌در‌توصیف‌آن‌برای‌بنی‌اسرائیل‌

چنین‌فرموده‌است:‌
»اگر‌از‌این‌اوامر‌اطاعت‌کنید«‌)تثنیه،‌9:11(‌و‌عبارات‌متعدد‌دیگری‌که‌در‌آن‌خداوند،‌
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خدایتان‌شما‌را‌به‌سرزمین‌حاصلخیزی‌می‌برد...‌در‌آنجا‌خواهید‌خورد‌و‌سیر‌خواهید‌شد...‌
اما‌مواظب‌باشید‌که‌در‌هنگام‌فراوانی،‌خدایتان‌را‌فراموش‌نکنید‌و‌از‌اوامر‌او...‌سرپیچی‌

ننمایید...‌اگر‌خدایتان‌را‌فراموش‌کنید...‌حتماً‌نابود‌خواهید‌شد...«‌)تثنیه،‌7-20‌:8(.

‌این‌حقیقت‌مغفول‌در‌فرهنگ‌اسرائیلی‌برملا‌می‌سازد‌که‌ارض‌مقدس‌نه‌تنها‌به‌دلیل‌
بهره‌مندی‌از‌نعمات‌دنیایی‌و‌وفور‌آنها‌بلکه‌از‌این‌جهت‌مقدس‌است‌و‌به‌عنوان‌مدینة‌
فاضلة‌یهود‌پی‌جویی‌می‌شود‌که‌بستر‌آماده‌ای‌برای‌رشد‌مادی‌و‌معنوی‌قومی‌است‌که‌
قرار‌است‌از‌فرامین‌و‌اوامر‌الهی‌تبعیت‌کنند‌و‌به‌کمال‌عبودیت‌و‌بندگی‌فردی‌و‌اجتماعی‌

برسند.‌به‌این‌مطلب‌در‌فقراتی‌دیگر‌از‌تورات‌تصریح‌شده‌است:‌
»خداوند،‌خدایتان‌را‌دوست‌بدارید‌و‌اوامرش‌را‌همیشه‌اطاعت‌کنید...‌اگر‌از‌این‌اوامر‌
ایشان‌هستید‌ فرزندان‌ که‌ به‌شما‌ و‌ پدرانتان‌ به‌ در‌سرزمینی‌که‌خداوند‌ کنید‌ اطاعت‌
از‌ دل‌هایتان‌ که‌ باشید‌ هوشیار‌ ولی‌ داشت...‌ خواهید‌ خوبی‌ و‌ طولانی‌ عمر‌ داد،‌ وعده‌
خداوند‌برنگردد...‌چون‌اگر‌چنین‌کنید‌خشم‌خداوند‌نسبت‌به‌شما‌افروخته‌شده...‌و‌به‌
زودی‌در‌سرزمین‌حاصلخیزی‌که‌خداوند‌به‌شما‌داده‌است‌نابود‌خواهید‌شد«‌)تثنیه،‌

.)2-18‌:11

بر‌این‌اساس‌می‌توان‌فهمید‌که‌هدف‌از‌رسالت‌موسی)ع(‌نه‌فقط‌رساندن‌قوم‌بنی‌
اسرائیل‌به‌سرزمین‌مقدس‌که‌برپایی‌حکومت‌دینی‌و‌جامعة‌توحیدی‌بوده‌است.‌

هدف از رسالت موسی)ع( در تورات

وضعیت‌اسفبار‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌پیش‌از‌بعثت‌موسی)ع(‌در‌باب‌نخست‌سفر‌خروج‌آیات‌‌1
تا‌‌22بیان‌شده‌است‌و‌علت‌توجه‌خداوند‌به‌این‌قوم‌در‌فقرات‌دیگری‌از‌سفر‌تثنیه‌چنین‌

بیان‌شده‌است:‌
»بنی‌اسرائیل‌همچنان‌در‌بردگی‌به‌سر‌می‌بردند‌و‌از‌ظلمی‌که‌به‌آنان‌می‌شد‌می‌نالیدند‌
و‌از‌خدا‌کمک‌می‌خواستند.‌خدا‌نالة‌ایشان‌را‌شنید‌و‌عهد‌خود‌را‌با‌اجداد‌این‌قوم،‌خداوند‌
او‌را‌مأمور‌ابلاغ‌ موسی)ع(‌را‌مخاطب‌ساخت‌و‌آن‌عهد‌را‌به‌موسی)ع(‌متذکر‌شد‌و‌
ابراهیم‌و‌ بر‌ عهد‌مذکور‌کرد.‌خداوند‌به‌موسی‌فرمود:‌من‌همان‌خداوندی‌هستم‌که‌
اسحاق‌و‌یعقوب‌به‌نام‌خدای‌قادر‌مطلق‌ظاهر‌شدم...‌من‌با‌آنها‌عهد‌بستم‌که‌سرزمین‌
کنعان‌را‌که‌در‌آنجا‌غریب‌بودند‌به‌ایشان‌ببخشم،‌من‌ناله‌های‌بنی‌اسرائیل‌را‌که‌در‌
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مصر‌اسیر‌و‌برده‌اند‌شنیدم‌و‌عهد‌خود‌را‌به‌یاد‌آوردم.‌پس‌برو‌به‌بنی‌اسرائیل‌بگو‌که...‌
آنها‌را‌قوم‌خود‌خواهم‌ساخت...‌و‌ایشان‌را‌به‌سرزمینی‌خواهم‌برد‌که‌وعدة‌آن‌را‌به‌
اجدادشان‌ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌یعقوب‌دادم‌و‌آن‌سرزمین‌را‌به‌ملکیت‌ایشان‌خواهم‌داد«‌

)تثنیه،‌2-9‌:6(.‌

هدف‌از‌رسالت‌موسی)ع(‌نجات‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌و‌آزادسازی‌آنها‌از‌یوغ‌اسارت‌مصریان‌
است:‌

»خداوند‌]به‌موسی[‌فرمود:‌من‌رنج‌و‌مصیبت‌بندگان‌خود‌را‌در‌مصر‌دیدم‌و‌ناله‌شان‌را‌
برای‌رهایی‌از‌بردگی‌شنیدم،‌حال‌آمده‌ام‌تا‌آنها‌را‌از‌چنگ‌مصری‌ها‌آزاد‌کنم‌و‌ایشان‌
را‌از‌مصر‌بیرون‌آورده،‌به‌سرزمین‌پهناور‌و‌حاصلخیزی‌که‌در‌آن‌شیر‌و‌عسل‌جاری‌
است‌ببرم...‌حال‌تو‌را‌نزد‌فرعون‌می‌فرستم‌تا‌قوم‌مرا‌از‌مصر‌بیرون‌آوری‌)خروج،‌3:‌

.)7-11

است:‌ عبادت‌خداوند‌ تورات‌ از‌ فقراتی‌ اساس‌ بر‌ اسرائیل‌ بنی‌ قوم‌ آزادسازی‌ از‌ هدف‌
تا‌ رها‌کن‌ مرا‌ قوم‌ می‌فرماید‌ خداوند‌ گفتند...‌ او‌ به‌ و‌ رفتند‌ فرعون‌ نزد‌ هارون‌ و‌ موسی‌
به‌صحرا‌بروند‌و‌مرا‌عبادت‌کنند‌)خروج،‌‌1:5و‌‌20:8و‌‌1:9و‌‌13:9و‌3:10(.‌اما‌اینکه‌خداوند‌
در‌فقرات‌متعددی‌از‌تورات‌از‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌به‌»قوم‌من«‌تعبیر‌فرموده‌است‌نشان‌از‌
این‌دارد‌که‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌در‌پیشگاه‌الهی‌از‌منزلت‌خاصی‌برخوردارند‌که‌انسان‌ها‌و‌
اقوام‌دیگر‌از‌آن‌بهره‌مند‌نیستند.‌این‌مطلب‌را‌فقرات‌دیگری‌از‌تورات‌تأیید‌می‌کند‌که‌در‌
ضمن‌آنها‌موسی)ع(‌با‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌چنین‌می‌گوید:‌چون‌شما‌قوم‌مقدسی‌هستید‌که‌
به‌خداوند،‌خدایتان‌اختصاص‌یافته‌اید،‌او‌از‌بین‌تمام‌مردم‌روی‌زمین‌شما‌را‌انتخاب‌کرده‌
است،‌برگزیدگان‌او‌باشید.‌شما‌کوچک‌ترین‌قوم‌روی‌زمین‌بودید،‌پس‌او‌]خداوند[‌شما‌
را‌به‌سبب‌اینکه‌قومی‌بزرگ‌تر‌از‌سایر‌قوم‌ها‌بودید،‌برنگزید‌و‌صحبت‌نکرد،‌بلکه‌به‌این‌
دلیل‌که‌شما‌را‌دوست‌داشت‌و‌می‌خواست‌عهد‌خود‌را‌که‌با‌پدرانتان‌بسته‌بود‌بجا‌آورد،‌
به‌همین‌دلیل‌است‌که‌او‌شما‌را‌با‌چنین‌قدرت‌و‌معجزات‌عجیب‌و‌بزرگی‌از‌بردگی‌در‌

مصر‌رهانید‌)تثنیه،‌6-9‌:7(.
در‌فقراتی‌دیگر‌علت‌محبت‌و‌تعلق‌خاطر‌خداوند‌نسبت‌به‌بنی‌اسرائیل‌چنین‌مطرح‌
شده‌است:‌زمین‌و‌آسمان‌از‌آن‌خداوند،‌خدای‌شماست،‌با‌وجود‌این،‌او‌آن‌قدر‌به‌پدرانتان‌
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آنها‌هستید‌ فرزندان‌ که‌ را‌ شما‌ که‌ می‌داشت‌ دوست‌ را‌ ایشان‌ به‌حدی‌ و‌ بود‌ علاقه‌مند‌
انتخاب‌نمود‌تا‌بالاتر‌از‌هر‌ملت‌دیگری‌باشید‌)تثنیه،‌16‌:10-14(‌و‌در‌فقراتی‌دیگر‌دلیل‌و‌
هدف‌اعطای‌سرزمین‌مقدس‌به‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌چنین‌مطرح‌شده‌است:‌خداوند،‌خدایتان‌
به‌شما‌و‌ و‌ زندگی‌شماست‌ او‌ زیرا‌ او‌بچسبید،‌ به‌ و‌ اطاعت‌کنید‌ او‌ از‌ را‌دوست‌داشته،‌
فرزندانتان‌در‌سرزمینی‌که‌به‌پدرانتان‌ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌یعقوب‌وعده‌داده‌است،‌عمری‌

طولانی‌عطا‌خواهد‌فرمود‌)تثنیه،‌20:30(.
توجه‌به‌مجموعة‌این‌فقرات‌و‌فقرات‌فراوان‌دیگری‌که‌در‌تورات‌و‌به‌ویژه‌اسفار‌خروج‌
و‌تثنیه‌مطرح‌شده‌اند‌این‌حقیقت‌را‌برملا‌می‌سازد‌که‌برخلاف‌تفسیر‌رایج‌یهود‌در‌قرون‌
رسالت‌ از‌ اسرائیل،‌هدف‌ بنی‌ قوم‌ نژاد‌ برتری‌ اثبات‌ برای‌ تلاش‌ و‌ فقرات‌ این‌ از‌ متأخر‌
امتداد‌دادن‌به‌ آنها،‌ نیز‌آزادسازی‌بنی‌اسرائیل‌و‌اعطای‌سرزمین‌مقدس‌به‌ موسی)ع(‌و‌
سلسله‌نبوات‌بنی‌اسرائیل‌و‌تحقق‌جامعه‌ای‌دینی‌با‌ویژگی‌عبودیت‌خالصانه‌برای‌خداوند،‌
در‌مقطع‌تاریخی‌خاص‌خود‌بوده‌است‌زیرا‌نقطه‌عطف‌توجه‌خداوند‌به‌این‌قوم‌در‌این‌
فقرات،‌پدران‌آنان‌یعنی‌انبیای‌بزرگی‌همچون‌ابراهیم،‌اسحاق‌و‌یعقوب)ع(‌است.‌اما‌بنی‌
اسرائیل‌در‌طول‌تاریخ‌مدینة‌فاضله‌ای‌برای‌خود‌ترسیم‌کرد‌که‌مبتنی‌بر‌واقعیات‌زندگی‌
و‌حقایق‌متعالی‌الهی‌نبود‌و‌درحقیقت‌غایت‌حرکت‌آنان‌در‌مسیر‌مراد‌خداوند‌نیست‌بلکه‌
مبتنی‌بر‌توهمات،‌خیالات‌و‌پندارهای‌برتری‌جویانه‌و‌نژادپرستانه‌است،‌درحالی‌که‌خداوند‌
در‌فقراتی‌دیگر‌از‌سفر‌تثنیه‌حکمت‌تأدیت‌بنی‌اسرائیل‌به‌سرگردانی‌چهل‌ساله‌در‌بیابان‌و‌
نیز‌مفهوم‌حیات‌متعالی‌را‌چنین‌بیان‌فرموده‌است:‌به‌خاطر‌آورید‌چگونه‌خداوند‌شما‌را‌در‌
بیابان،‌چهل‌سال‌تمام‌هدایت‌کرد...‌و‌آزمایش‌کرد‌تا‌ببیند...‌آیا‌واقعاً‌از‌او‌اطاعت‌می‌کنید‌
یا‌نه...‌او‌چنین‌کرد‌به‌شما‌بفهماند‌که‌زندگی‌فقط‌به‌خوراک‌نیست‌بلکه‌به‌اطاعت‌از‌
کلام‌خداوند‌است‌)تثنیه،‌4‌:8-2(‌و‌در‌فقراتی‌دیگر‌با‌تصریح‌تمایز‌نداشتنِ‌قومی‌و‌برتری‌
نژادی‌بنی‌اسرائیل،‌حکمت‌اعطای‌سرزمین‌مقدس‌به‌آن‌قوم‌را‌چنین‌بیان‌می‌کند:‌نگویی‌
چون‌ما‌مردم‌خوبی‌هستیم‌خداوند‌ما‌را‌به‌این‌سرزمین‌آورده‌تا‌آن‌را‌تصاحب‌کنیم،‌زیرا‌
خداوند‌به‌دلیل‌شرارت‌اقوام‌این‌سرزمین‌است‌که‌آنها‌را‌از‌آنجا‌بیرون‌می‌راند‌)تثنیه،‌4‌:9(‌
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و‌در‌ادامه‌با‌اشاره‌به‌وعدة‌اعطای‌سرزمین‌به‌پیامبران‌بزرگ‌الهی،‌این‌اعطا‌را‌ادامة‌همان‌
وعده‌دانسته‌و‌به‌عبارتی‌دیگر‌امتداد‌یافتن‌خط‌رسالات‌الهی‌و‌تقویت‌ایمان‌در‌جهان‌
را‌هدف‌از‌آن‌برمی‌شمرد:‌خداوند‌به‌هیچ‌وجه‌به‌سبب‌اینکه‌شما‌قومی‌خوب‌و‌درستکار‌
هستید‌این‌سرزمین‌را‌به‌شما‌نمی‌دهد‌بلکه‌به‌سبب‌شرارت‌این‌اقوام‌و‌برای‌وعده‌هایی‌که‌
به‌پدرانتان‌ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌یعقوب‌داده‌است‌این‌کار‌را‌می‌کند...‌شما‌مردمی‌سرکش‌

هستید‌)تثنیه،‌‌5‌:9و‌6(.

معيتّ مشروط خداوند 
بر‌اساس‌آیات‌قرآن‌کریم‌و‌فقرات‌متعددی‌از‌تورات،‌خداوند‌با‌قومی‌است‌که‌در‌مسیر‌حق‌
قدم‌بردارند‌و‌اوامر‌الهی‌را‌به‌جای‌آورند‌آنجا‌که‌قرآن‌می‌فرماید:‌»و‌لقَد‌أخذ‌الله‌میثاقَ‌بنی‌
رتُموهم‌ اسرائیلَ...‌و‌قال‌الله‌إنی‌معکم‌لئَنِ‌أقمتُم‌الصلوهًَْ‌و‌آتَیتُم‌الزکوهًْ‌و‌آمنتُم‌برُسُلی‌و‌عَزَّ
‌سواءَ‌ ‌عنکم‌سیّئاتکِم...‌فمن‌کفَر‌بعدَ‌ذلکَ‌منکم‌فقد‌ضَلَّ و‌أقرَضتُمُ‌الله‌قرضاً‌حسناً‌لکَفِّرنَّ
السبیل«‌)مائده:‌12(،‌و‌همانا‌خدا‌از‌بنی‌اسرائیل‌پیمان‌گرفت...‌و‌فرمود:‌همانا‌من‌با‌شما‌
هستم‌اگر‌نماز‌برپا‌دارید‌و‌زکات‌بدهید‌و‌به‌فرستادگان‌من‌ایمان‌بیاورید‌و‌یاریشان‌کنید‌
و‌به‌خدا‌قرض‌الحسنه‌بدهید‌قطعاً‌بدی‌هایتان‌را‌از‌شما‌می‌پوشانم...‌پس‌هر‌که‌از‌شما‌بعد‌
از‌این‌کافر‌شود،‌به‌یقین‌از‌راه‌راست‌منحرف‌شده‌است.‌و‌آنجا‌که‌حضرت‌موسی)ع(‌در‌
خطاب‌به‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌می‌گوید:‌»من‌امروز‌به‌شما‌حق‌انتخاب‌می‌دهم‌تا‌بین‌برکت‌و‌
لعنت‌یکی‌را‌انتخاب‌کنید،‌اگر‌فرامین‌خداوند،‌خدایتان‌را‌که‌امروز‌به‌شما‌می‌دهم‌اطاعت‌
را‌پرستش‌ آنها‌سرپیچی‌کرده،‌خدایان‌قوم‌های‌دیگر‌ از‌ اگر‌ یافت‌و‌ کنید‌برکت‌خواهید‌
کنید،‌مورد‌لعنت‌قرار‌خواهید‌گرفت...‌شما‌به‌زودی‌از‌رود‌اردن‌عبور‌کرده،‌در‌سرزمینی‌که‌
خداوند‌به‌شما‌می‌دهد‌ساکن‌خواهید‌شد.‌فراموش‌نکنید‌که‌در‌آنجا‌باید‌همة‌قوانینی‌را‌که‌
امروز‌به‌شما‌می‌دهم‌اطاعت‌کنید‌)تثنیه،‌31‌:11-26(‌بر‌این‌اساس‌میثاق‌خداوند‌با‌قوم‌بنی‌
اسرائیل‌بر‌عبودیت‌و‌اطاعت‌از‌فرامین‌الهی‌است‌و‌بستر‌محقق‌آن‌سرزمین‌حاصلخیزی‌
است‌که‌پیش‌از‌این‌مهبط‌وحی‌به‌انبیای‌عظام‌الهی‌بوده‌است‌و‌به‌واسطة‌موقعیت‌خاص‌
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خود‌تأثیری‌شگرف‌در‌تاریخ‌و‌تمدن‌انسان‌داشته‌است‌و‌خواهد‌داشت.‌‌بر‌اساس‌آیات‌
قرآن‌کریم‌و‌فقرات‌تورات،‌خداوند‌تا‌زمانی‌با‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌است‌»و‌قال‌الله‌انِیّ‌معکم‌
لئن...«‌و‌آنان‌را‌مشمول‌توفیقات‌خود‌می‌‌کند‌که‌در‌مسیر‌حق‌باشند‌و‌سر‌بر‌فرمانبرداری‌
از‌حق‌تعالی‌فرود‌آورده‌باشند.‌قرآن‌پندار‌خیال‌پردازانة‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌مبنی‌بر‌برتری‌بی‌
چون‌و‌چرا‌و‌غیر‌متصل‌به‌عمل‌صالح‌را‌در‌سرپیچی‌آنان‌از‌فرمان‌جهاد‌و‌دخول‌به‌ارض‌

مقدس‌چنین‌بیان‌فرموده‌است:‌
»قالوا‌یا‌موسی‌انِاّ‌لنَ‌ندَخُلهَا‌ابداً‌ماداموا‌فیها‌فاذهب‌انتَ‌و‌ربکَ‌فقاتلِا‌انِاّ‌ههُنا‌قاعدون«‌

)مائده:‌24(‌
]بنی‌اسرائیل[‌گفتند:‌ای‌موسی‌تا‌وقتی‌که‌آنها‌در‌آن‌]سرزمین[‌هستند‌ما‌هرگز‌پای‌در‌

آن‌ننهیم،‌پس‌تو‌و‌پروردگارت‌بروید‌و‌بجنگید‌که‌ما‌همین‌جا‌نشسته‌ایم.

تکرار‌عبارت‌»اناّ‌لن‌ندخُلهَا«‌در‌سیاق‌آیات‌‌20تا‌‌24به‌همراه‌ایجاز‌عبارت‌در‌»انا‌لنَ‌
ندَخُلهَا‌حتّی...،‌انِاّ‌ندخلها‌ابداً«‌مقام‌تخاصم‌آن‌قوم‌را‌با‌موسی)ع(‌نشان‌می‌دهد‌و‌سخن‌
عصیانگرانة‌آنان‌مبنی‌بر‌جنگیدن‌موسی‌و‌خدا‌با‌جباران‌ساکن‌در‌فلسطین‌به‌روشن‌ترین‌
وجهی‌دلالت‌دارد‌بر‌اینکه‌دربارة‌خدای‌تعالی‌همان‌اعتقاد‌باطلی‌را‌داشته‌اند‌که‌بت‌پرستان‌
دارند‌و‌آن‌این‌است‌که‌پنداشته‌اند‌خدای‌تعالی‌هم‌موجودی‌شبیه‌به‌انسان‌است‌)طباطبایی،‌
اسرائیل‌ بنی‌ قوم‌ نادرست‌ پندارهای‌ از‌ دیگر‌ وجهی‌ این،‌ بر‌ و‌476(.‌علاوه‌ 1374ش:‌‌475

اسباب‌و‌مسببات‌ نظام‌ از‌ فراتر‌ نیروهای‌ اسرائیل‌ بنی‌ این‌است‌که‌ آن‌ آشکار‌می‌شود‌و‌
پیامبرش‌موظف‌اند‌ برگزیده‌اند،‌خدا‌و‌ بر‌عالم‌مسلط‌می‌دانند‌و‌معتقدند‌که‌چون‌قوم‌ را‌
دروازه‌های‌شهر‌مقدس‌را‌به‌روی‌آنان‌بگشایند‌)رهجو،‌بی‌تا:‌27(‌بی‌آنکه‌به‌دنبال‌دریافت‌
دلیل‌برگزیدگی‌خود‌در‌آن‌مقطع‌تاریخی‌باشند‌و‌از‌آنجا‌که‌عملکرد‌انسان‌تابع‌نوع‌نگرش‌
و‌بینش‌اوست،‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌با‌نگرش‌غلط‌نسبت‌به‌برگزیدگی‌بی‌قید‌و‌شرط‌خود‌و‌
قدسیت‌ارض‌مقدس‌که‌آن‌را‌تنها‌محل‌اسکان‌قوم‌برتر‌خدا‌می‌دانند‌در‌دستیابی‌به‌آن‌

دچار‌اشتباهات‌فاحش‌شده‌است.

نتيجه گيری
ارض‌مقدس‌که‌بر‌حسب‌قرائن‌موجود‌در‌قرآن‌کریم‌و‌تورات،‌سرزمین‌فلسطین‌است،‌
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قدسیت‌خود‌را‌مرهون‌اثرگذاری‌خاصش‌در‌خیزش‌و‌انتشار‌جریان‌های‌رسالی‌و‌الهی‌است.‌
توجه‌به‌آیات‌قرآن‌کریم‌و‌فقرات‌تورات‌تبیین‌می‌سازد‌که‌هدف‌از‌رسالت‌موسی)ع(‌و‌
نیز‌آزاد‌سازی‌قوم‌به‌اسارت‌رفتة‌بنی‌اسرائیل‌و‌اعطای‌سرزمین‌مقدس‌فلسطین‌به‌آنان،‌
درحقیقت‌امتداد‌دادن‌به‌سلسلة‌نبوات‌بنی‌اسرائیل‌و‌استقرار‌حکومتی‌دینی‌و‌جامعه‌ای‌
توحیدی‌با‌ویژگی‌عبودیت‌خالصانه‌برای‌خداوند‌است.‌تصریح‌تفوق‌نداشتن‌قومی‌و‌نژادی‌
بنی‌اسرائیل‌در‌فقرات‌متعددی‌از‌تورات‌و‌تصریح‌قرآن‌و‌تورات‌بر‌سنت‌بلاتغییر‌معیّت‌
الهی‌با‌قومی‌که‌در‌مسیر‌حق‌قدم‌برمی‌دارند،‌وجه‌قدسیت‌ارض‌مقدس‌و‌برگزیدگی‌قوم‌
بنی‌اسرائیل‌در‌مقطع‌زمانی‌رسالت‌موسی)ع(‌را‌تبیین‌می‌سازد،‌اما‌بر‌حسب‌وعده‌های‌قرآن‌
کریم‌و‌تورات،‌قومی‌که‌بر‌اساس‌پندارها‌و‌خیالات‌تفوق‌طلبانه،‌توجهات‌و‌توفیقات‌الهی‌
را‌مبتنی‌بر‌برتری‌نژادی‌خود‌بداند‌و‌دست‌از‌فرمانبرداری‌خداوند‌نیز‌بشوید‌مستحق‌قطع‌

نعمت‌و‌تعلق‌نقمت‌خواهد‌بود.

كتابنامه
قرآن‌کریم،‌ترجمة‌ابوالفضل‌بهرامپور.‌1385ش.‌تهران:‌آوای‌قرآن

ابن‌کثیر‌دمشقی،‌اسماعیل‌بن‌عمرو.‌1419ق.‌تفسیر‌القرآن‌العظیم.‌بیروت:‌دار‌الکتب‌العلمیه
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